
ک  کبر نبوی در دفتر بیســت ویکم از شــب های فرهنگ، یوســفعلی میرشــکا ا
را بهانــه ای قــرار داد تــا اهالــی هنــر و ادبیــات دور هــم جمــع شــوند. نبــوی 
به عنــوان میزبــان در ابتــدای ایــن جلســه پشــت میکروفــن رفــت و بــا توصیفــی 
ک گفــت: »شــاعران رنــد در ایــن دوره و  از فضــای شــعری یوســفعلی میرشــکا
ک اســت. یکــی دیگــر از  زمانــه کــم هســتند. رنــد بــودن جــزء ویژگی هــای میرشــکا
شــاعرانی کــه ایــن ویژگــی را دارد، اســتاد علی محمــد دامغانــی اســت و منظــورم 
از شــاعر رنــد، اشــاره بــه رنــدی اســت کــه شــعرا مخصوصــا حضــرت حافــظ در 
ک دارد، ایــن اســت کــه به شــدت  اشعارشــان دارنــد. ویژگــی دومــی کــه میرشــکا
کی ندارند  خــود را مــورد ملامــت قــرار می دهــد. افــرادی کــه ایــن ویژگــی را دارند، با
گــون هــم بزننــد. کســانی کــه اول  کــه ایــن شــلاق را بــه جامعــه و جریانــات گونا
بــه خودشــان نهیــب می زننــد، در درون بــا خودشــان صــادق هســتند و هنــگام 
مواجهــه بــا افــراد و پدیده هــای دیگــر بــا صداقــت و خلــوص درونی شــان ســخن 
یــداری  می گوینــد. ایــن دو ویژگــی در دوره و زمانــه  مــا غریــب اســت، نــه خر
یــخ بــه مــا  دارد و نــه کســانی کــه این گونــه رفتــار می کننــد تحمــل می شــوند. تار
نشــان داده کــه شــاعران همیشــه از زمانــه  خودشــان چنــد گام جلوتــر هســتند و 
تشــبیه ماننــد جایگاهــی کــه انبیــا داشــتند از بــالا جامعــه را نشــان می دهنــد  بلا

و افــق جامعــه را ترســیم می کننــد.« 
جواد محقق، نویسنده و شاعر به عنوان اولین میهمان صحبتش را با خاطره ای 
ک شـــروع می کند: »در دوران دانش آموزی، پنجشنبه ها  از آشـــنایی با میرشکا
از مدرســـه فـــرار می کـــردم و یـــک هفتـــه بـــه قم نزد علمـــا و نویســـندگان، دیدن 
... می رفتم. هفته  بعد هم به تهران می آمدم و فضای روشنفکری  کتابخانه ها و
را تجربه می کردم، مانند سینما و کتابخانه های بزرگ و انتشاراتی های روبه روی 
دانشگاه. زمانی که حوزه هنری تاسیس شد، من شاید تنها شهرستانی ای بودم 
که هر 15روز یک بار برای جلسات شعر به تهران می آمد. یک بار عصر من به 
دفتر روزنامه جمهوری رفتم و آقای یوسف مسئول شعر بودند، فکر نمی کردم 

کسی آن جا باشد. دست من را گرفت و اصرار کرد من را به خانه ببرد. درنهایت 
برای آنکه من را راضی کند گفت: »من تا الان منتظر جواد محدثی، نویســـنده 
و پژوهشـــگر هســـتم تا از قم بیاید، که به جایش جواد محقق آمد. جفت شـــما 
ید. خلاصه ما را به زور به  که جواد هســـتید، میم و ح هم که با هم مشـــترک دار
ک به گردن هنر انقلاب حق دارد و این حق به دلایل  خانه برد. آقای میرشـــکا
مختلف، ادا نشـــده اســـت. یکی از این موارد شاید به دلیل رند بودن است که 
گفتـــه شـــد و دوم هـــم به دلیل آنکـــه در زدوخوردهای ادبی، سیاســـی و فکری 

مغفول مانده است.« 
یادی همراه   هادی ســـعیدی کیاســـری، منتقد، شـــاعر و نویسنده که دوران ز
ک بـــوده، در مـــورد او گفت: »بخـــت با من یار بوده اســـت که من  بـــا میرشـــکا
ک بودم. ما شـــاید بهترین مقالات ادبی  به عنوان یک متعلم همراه میرشـــکا
و دقیق ترین نقدها را در مجله  شـــعر از ایشـــان داشیم. هرکسی درک و فهمی 
ک شاید تنها شاعری است که  که ایشان از شعر دارد را ندارد. آقای میرشکا
، روایت آثار گذشـــتگان، تعلیم  بـــرای موضوعـــات مختلـــف مانند نقد شـــعر
کبر نبـــوی، مابین  ... وجـــود دارد.« ا آثـــار گذشـــتگان و تبییـــن آثـــار قدیمـــی و
ک اشاره کرد و گفت: »چه  صحبت های او به ویژگی دیگری درباره  میرشکا
یم که به طور جدی  ، کمتر شاعری دار در روزگار پیشین، چه در روزگار امروز
وارد حوزه  نقد اجتماعی بشود. درک از مقام و موقعیت رسانه برای هر شاعری 
روشن نیست. شناخت و اهمیت دادن به آن را در هرکسی نمی بینیم. کتاب 
ک آن را نوشـــته است، می گوید که  « که میرشـــکا گیر »غفلت و رســـانه های فرا
رسانه امروز چه کار می کند؟ چه حوزه هایی را نشانه گرفته است؟ چه ردی 
از خـــود در تمـــام ابعاد زندگی ما به جای می گذارد و افکار ما را ســـامان دهی 
کبری، مدیر انتشـــارات شهرســـتان ادب،  می کنـــد.« در ادامـــه محمد امین ا
ک انتخاب کرد و گفت: »ما با فردی  صفت متفکر را برای یوسفعلی میرشکا
، منتقد و نویسنده ای است که با فکر  روبه رو هستیم که متفکر است. شاعر
در هر حوزه ای فعالیت می کند. این تنوع فعالیت آدم را یاد این بیت از شعر 

حافظ می اندازد که می گوید: 

»ز فرق و امتیاز و کعبه و دیرم چه می پرســـی/ اســـیر عشـــق بودم هر چه پیش 
آمد پرستیدم« 

کبـــری درباره  انواع غزل هایی که در کتاب »جای دندان پلنگ«  محمدامیـــن ا
یم و گفت وگو  آمده اســـت گفت: »در غزل ما وصف حال و حدیث نفس دار

ک می بینیم.« با دیگری. که هر دوی این دو مورد را ما در غزل های میرشکا
ک  ، نویسنده و شاعر حرفش را با خاطره ای از میرشکا امید مهدی نژاد، طنزپرداز
شـــروع کرد و گفت: »در ســـن 13، 14 ســـالگی مجله  ادبستان را خریدم و اولین 
بار اسم استاد را در آنجا دیدم. مقاله ای درباره  افسانه ی نیما بود. برایم خیلی 
عجیـــب بـــود که پدر شـــعر نو را کســـی نقد کـــرده بود. این اســـم در ذهنم ماند. 
در مجله  مهر که نوســـتالژی نســـل ما حســـاب می شـــود، من استاد را از نزدیک 
گرد دارد و من هم فکر کنم نسل هفتم یا هشتم  دیدم. ایشان چندین نسل شا
گر شعری  گردان ایشان هستم. در اولین جلسه  کلاس که گفتند هرکسی ا از شا
دارد، جلسه  بعد درباره اش حرف می زنیم. اول جلسه  بعد پرسید امید مهدی نژاد 
ید و گفتم من هســـتم. از من پرســـیدند چه کاره ای؟ من در آن  کیه؟ من تنم لرز
موقع طلبه بودم و ایشان گفتند: طلبگی و این همه شاعری! قطعا تشویق های 
ایشان بود که باعث شد من شعر را جدی بگیرم. همچین شخصیتی در مقام 
گر شعری بد گفته شده بود، درباره  تک ویژگی  استاد، بسیار مشوق بود و حتی ا
خوب و زیبایی که داشت حرف می زدند. کشف الماس از بین سنگ ریزه ها 

ک بود.« کار یوسفعلی میرشکا
ک به حوزه سینما  نبوی بعد از صحبت های مهدی نژاد، با اشاره به توجه میرشکا
ک به  یم شاعرانی که به سینما توجه کنند و میرشکا و شاعری گفت: »کم دار
رســـانه، هنر و صنعت توامان باهم توجه دارد. اســـتاد به شدت فیلم می بیند و 
ک و مرحوم ملاقلی پور تعریف  نقد می نویسد.« او در ادامه خاطره ای از میرشکا
کرد و گفت: »دی ماه سال 1375 بود. یک شب همراه با مرحوم رسول ملاقلی پور 
ک دور هم جمع شویم و گپ بزنیم. به یوسف  بودم که پیشنهاد داد با میرشکا
که گفتیم، موافقت کرد اما چون ماشین نداشت، قرار شد که ما دنبالش برویم. 
در راه رسول به من گفت دوست دارم که با یوسف گفت وگو انجام بدهم. من 

خیلی خوشـــم آمد از این پیشـــنهاد. گفت وگوی یک فیلمســـاز با یک شـــاعر و 
ادیب، خیلی چیز خوبی از آب در می آمد. ما آن شـــب به دفتر رســـول رفتیم و 
تا اذان صبح حرف زدیم و آن گفت وگو آنقدر خوب و پرنکته شـــد که در ســـه 

شماره چاپ شد. حتی در فرانسه این گفت وگو منتشر شد.«
ک، بعد از تشکر از حاضران گفت:  در پایان این مراســـم، یوســـفعلی میرشـــکا
»زندگی دوره  های مختلفی دارد و من چندوقتی است که خودم را جزء زنده ها 
 ، گر رفیق، بـــرادر و مدیر آدم از جنس خود آدم، باســـوادتر حســـاب نمی کنـــم. ا
گر کیاسری بالای سر مجله نبود،  جوا ن تر و فاضل تر باشد، می شود کار کرد. ا
مقاله  من هم آنقدر رشد نمی کرد، کمااینکه در آن زمان که نبود من چه نوشتم! 
، اصلا دیگر مجله، مجله نبود. اما در آن دوره که بود، از آقای  بعد از سردبیری او
معلم گرفته تا من و دیگران همه به جنبش درآمده بودیم. حتی در دوره ای که 
در رادیو بودیم هم همین بود و من به عشق او می نوشتم. سختگیری هایی که 
انجام داد، باعث شـــد که من از ســـطح خودم بالا بروم و رشـــد کنم. ای کاش 
همه  آنهایی که مدیریت کاری به آنها واگذار می شود، جنم و دانشش را داشته 
باشند و بتوانند آدم ها را برانگیزند و اثر بگذارند. در شاهنامه  اگر رستم و سهراب 
حماسه و تراژدی است، پس چرا آنجایی که با اشکبوس طرف می شود آنقدر 
مهم نیســـت؟ چون تا اشـــکبوس می آید عرض اندامی کند، به زمین می خورد. 
یفی که شـــده اســـت، همه ویژگی های خوب  در کل حرفم این اســـت که تعار
گر  ک در پایان صحبت هایش گفت: »ا آقای کیاســـری بوده اســـت.« میرشـــکا
حساب و کتاب های این روزگار برقرار بود، از ارسطو و افلاطون گرفته تا حتی 
علامه طباطبایی همه حذف می شدند. من که کاره ای نیستم، اما اگر دانشگاه 
کادمی داشتیم  متحول شود به نفع نظامی است که برای آن هزینه می کند. ما آ
اما نیما شعر را متحول کرد. جلال آل احمد که دکترا را رها کرد، ادبیات را متحول 
کرد.« گفتنی است در این رویداد فرهنگی و هنری حمید شریفی، ناصر سیف 
ک نکاتی گفتند. شب های  و محمود اســـعدی هم درباره  یوســـفعلی میرشکا
فرهنگ، در هر ماه با یک موضوع فرهنگی یا یک شخصیت فرهنگی همراه با 
کبر نبوی برگزار می شود.  حضور تعدادی از هنرمندان فرهنگ و هنر در دفتر ا
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تهیه کننده گاندو 
سریال طنز می سازد

« دربــاره حساســیت ها بــرای نــگارش  مجتبــی امینــی تهیه کننــده ســریال »تــرور
و ســاخت ایــن ســریال در گفت وگــو بــا مهــر گفــت: »نهادهــای مختلفــی کــه 
مرتبــط بــا ایــن پــروژه بودنــد حساســیت هایی داشــتند کــه ایــن وســواس ها 
ی و اصــلاح متــن  ــگارش، آماده ســاز ــه پیــش تولیــد، ن ــادی در مرحل ی زمــان ز
ی  ی بــود کــه ماه هــا وقــت و انــرژ از مــا گرفــت. اصــلاح متــن برعهــده آرش قــادر
بــرای ایــن هشــت قســمت گذاشــت و حــدود هشــت بــار هــم بازنویســی متــن را 
انجــام داد کــه البتــه همچنــان هــم در مرحلــه تولیــد هســتیم. ســاخت اثــر بــرای 
قهرمان هــا به شــدت ســخت اســت و به شــدت وســواس و تمرکــز می خواهــد. 
یــد کــه مخاطــب او را می شناســد، طراحــی درام  زمانــی ســراغ قهرمانــی می رو
بــرای چنیــن موضوعــی بــا حساســیت خاصــی پیــش مــی رود چــون مخاطــب 
او را لمــس کــرده اســت.« ایــن تهیه کننــده دربــاره نحــوه ارتبــاط بــا خانــواده 
حــاج قاســم و نظــرات آنهــا بیــان کــرد: »خــود مدیریــت ســیمافیلم بــا مکتــب 
گــذار  حــاج قاســم در ارتبــاط بــود و مــا بحــث پیگیــری متــن را بــه تلویزیــون وا
کردیــم. امینــی دربــاره فضــای ســریال نیــز توضیــح داد: »بیشــتر ســعی کردیــم در 
ی و تفکــر جهانــی نســبت بــه او  ی و ایــن ســریال دربــاره حــاج قاســم، ایدئولــوژ
صحبــت کنیــم تــا اینکــه درگیــر شــخصیت شــویم.« امینــی همچنیــن دربــاره 
ســاخت اثــری در ژانــر طنــز عنــوان کــرد: »مــن ســازنده ام و در یــک ژانــر فعالیــت 
نمی کنــم. علاقــه بــه کار طنــز دارم چــون می خواهــم حــال مــردم خــوب شــود و 
دوســت دارم یــک طنــز ســالم و خانواده پســند تولیــد کنــم. مــن در همــه ژانرهــا 

کار کــرده ام و خــدا را شــکر در همــه ژانرهــا موفــق بــودم.« 

چارسو

هالیوودی ها اظهارات ضداسرائیلی 
ماسک را نپذیرفتند

ی بــه فهرســت اســتودیوهای هالیــوودی   دیزنــی و بــرادران وارنــر دیســکاور
پیوســتند کــه اظهارنظــر ضداســرائیلی ایــلان ماســک را برنتافتنــد. ســخنگوی 
لاینزگیــت روز جمعــه گفــت کــه ایــن شــرکت ســرگرمی انتشــار تبلیغــات خــود 
کــه جنبــه  را در X )توییتــر ســابق( بــه دلیــل توییــت اخیــر ایــلان ماســک 
ــورت  ــی ص ــت در حال ــن حرک ــت. ای ــرده اس ــف ک ــت، متوق ــتیزانه داش یهودس
کــران »بازی هــای گرســنگی:  یابــی بــرای ا می گیــرد کــه لاینزگیــت در حــال بازار
تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها«، جدیدترین فیلم از مجموعه »بازی های 
گرســنگی« اســت. آی بــی ام هــم روز جمعــه اعــلام کــرد کــه بلافاصلــه تمــام 
تبلیغــات خــود در X را تعلیــق کــرده و در حــال بررســی ایــن وضعیــت غیرقابــل 
قبــول اســت. دیزنــی و کامکســت یونیورســال هــم هــر دو روز جمعــه از ایــن 
رونــد پیــروی کردنــد. یکــی از ســخنگویان بــرادران وارنــر دیســکاوری گفــت ایــن 
شــرکت حضــور خــود را در X بــه حالــت توقــف درآورده، اگرچــه قبــلا هــم ایــن 
حضور حداقلی بود. ایلان ماسک روز چهارشنبه در X از مطلب ارسال شده 
بــر دیگــر حمایــت  کــرد. در آن مطلــب نوشــته شــده بــود یهودیــان  توســط یــک کار
غربــی وانمــود می کننــد دیگــران آنهــا را خیلــی دوســت ندارنــد تــا بتواننــد علیــه 
اقلیت هــای دیگــر نفرت پراکنــی کننــد. ماســک ایــن گفتــه را بازنشــر کــرد و افزود 
ــن  ــی از تاثیرگذارتری ــل، یک ــه اپ ــد. روز جمع ــی را گفتی ــت واقع ــما حقیق ــه ش ک
یابــان صنعــت هــم تبلیغــات خــود را از X حــذف کــرد. کاخ ســفید و  بازار
پــا نیــز روز جمعــه موضــع ســختی علیــه X اتخــاذ کردنــد و بیانیــه  کمیســیون ارو
کاخ ســفید این نظر را ترویج نفرت انگیز  یهودی ســتیزی و نژادپرســتانه خواند. 

فیلمسازان فلسطینی 
از غزه چه می گویند

محمد جبلی، فیلمساز فلسطینی درباره احساس درماندگی خود در جریان 
کشته شدن انسان ها در غزه گفت: »آنقدر در وجودم درد هست که حتی 
گر همه دنیا نتواند در  باورم نمی شود می توانم این کلمات را به زبان بیاورم. ا
ی کند و  آتش بس ایجاد کنند... این  برابر آنچه در حال رخ دادن است کار
حس مثل گیرافتادن در یک تله است. این روزها حتی راه رفتن در خیابان 
سخت است. وقتی می دانی عزیزانت یک ماه است دارند زیر بمب ها زندگی 
می کنند، این ما را به سوال وامی دارد که آیا می توان بعد از همه این چیزها 
حرف زد؟ چه کاری از دست ما برمی آید؟ چه می توانیم بگوییم؟« هیام عباس 
و لینا سوالم هم آوارگی را در فیلم »بای بای طبریه« که در ایدفا به نمایش درآمد 
و فیلم منتخب فلسطین برای اسکار بین المللی است، موضوع فیلم خود 
یگر تحسین شده  کرده اند. این فیلم درباره فیلمساز و مادرش، هیام عباس، باز
فلسطینی است که به دهکده خانوادگی اش که امروز در اسرائیل واقع شده 
باره  یال »جانشینی« اچ بی او هم بوده در یگر سر بازمی گردد. سوالم که باز
فیلمش گفت: »همیشه حسی از گناهکار بودن و درماندگی را با خودم حمل 
ی کنار می آیم، اما در همان زمان،  می کنم. خیلی سخت با این واقعیت مواز
سعی می کنم به این فکر متوسل شوم که آنچه با فیلم می کنم به ما اجازه 
می دهد تا صدایی داشته باشیم و در جایی که صدایمان غایب است، 
وجود داشته باشیم.« بسمه الشریف، دیگر فیلمساز فلسطینی در جشنواره، 
از حس ناامیدی خود از موقعیت غزه گفت: »مثل یک کابوس است، دنیای 

یخته است.«  من فرو ر

ناپلئون 
به سینماهای چین رسید

فیلم حماسی تاریخی »ناپلئون« به کارگردانی ریدلی اسکات ماه آینده در سینماهای 
چین اکران می شود. سونی پنجشنبه اعلام کرد این فیلم که محصول اپل و سونی پیکچرز 
است اجازه نمایش در سینماهای چین را به دست آورده و از یکم دسامبر اکران آن شروع 
می شود. استودیوهای سازنده در معرفی فیلم گفته اند: »این فیلم جزئیات ظهور و سقوط 
امپراتور مشهور فرانسه، ناپلئون بناپارت را با بازی بازیگر برنده اسکار خواکین فینیکس 
نشان می دهد. در پس زمینه ای خیره کننده از فیلمسازی در مقیاس بزرگ که کارگردان 
افسانه ای ریدلی اسکات خالق آن است، فیلم سفر بناپارت به قدرت را از ورای رابطه 
اعتیادآور و بی ثباتش به عشق واقعی خود، ژوزفین، به نمایش می گذارد و تاکتیک های 
نظامی و سیاسی او را نشان می دهد. این فیلم با پویاترین سکانس های جنگی که تا به 

حال فیلمبرداری شده، شکل گرفته است. 
در آمریکای شمالی »ناپلئون« با درجه »R« اکران می شود که این به دلیل خشونت شدید، 
برخی تصاویر وحشتناک، محتوای جنسی و زبان نامناسب در برخی سکانس ها است. 
چین اما سیستم طبقه بندی رسمی ندارد و فیلم ها باید برای نمایش برای مخاطبان به طور 
کلی تایید شـــوند، گرچه گاه جرح و تعدیل هایی هم صورت می گیرد. تمام فیلم های 
خارجی که در چین به نمایش درمی آیند، با تقسیم درآمد در چین از طریق یکی از دو 
شرکت پخش دولتی -نه توسط استودیوهای هالیوودی- اکران می شوند. با این حال 
دفتر نمایندگی استودیوها در چین به کمپین های بازاریابی و تبلیغاتی کمک می کنند. 
»ناپلئون« اوایل این هفته در پاریس برای اولین بار دیده شد و نظرات متفاوتی برانگیخت. 
این فیلم از ۲۲ نوامبر در آمریکای شمالی و چندین منطقه بین المللی اکران می شود و با 

یک فاصله هشت روزه به چین می رسد. 

در بزرگداشت یوسفعلی میرشکاک در شب های فرهنگ مطرح شد

کشف الماس میان سنگ ریزه ها


